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نگاهی به تهران

کتاب»‌نگاهی به تهران« نوشــته علی‌اکبر محمودیان توســط انتشارات گیتاشناســی چاپ شده است. 
در ایــن کتاب بــه نــام تهــران و ســابقه آن، موقعیــت جغرافیایــی شــهر، آب و هــوا، منابع و فرهنــگ آب، 
محیط‌زیست، جمعیت و تاریخچه آن و آبادی‌های آن از گذشته تا مناطق ‌٢٢گانه امروز اشاره شده است.

اطلس تهران قدیم
نویسنده کتاب »اطلس تهران قدیم« رضا شیرازیان اســت که در آن به معرفی ۲۰۷ نقشه تهران مربوط 
به 2دوره قاجار و پهلوی با مشخصات شامل عنوان نقشه، ترسیم‌کننده و تصاویر مرتبط پرداخته است. 

دکتر سیروس علایی، پژوهشگر برجسته نقشه‌های ایران برای این کتاب مقدمه نوشته‌ است.

ماجرای آقا‌رئیس لولهنگ‌دار
کنار قهوه‌خانه داش‌رجب پنجه، دوچرخه‌سازی آقا‌شیخ و انبوه 
تجارتخانه‌هایی که زیر سایه شمس‌العماره روزگار می‌گذراندند، 
زمینی خاکی بود که بعدها به »موال ناصری« معروف شد. اما 
آنچه این موال )در بافت تهران قدیم، موال به دستشویی عمومی 
یا مستراح عمومی گفته می‌شد( را در تاریخ شفاهی تهران قرار 
داد، نه معماری خاص آن بود و نه جایگاهش؛ داستان مردی بود 
که بر اثر خشم داروغه از کار بیکار شد و در دل ناخوشایندترین 

شغلِ شهر، برای خودش سلطنت ساخت.
رســول نجفیان به روایت‌هایی که در این‌باره گفته می‌شود، 
اشاره می‌کند: »می‌گویند جوانی در داروغه‌خانه کار می‌کرد که 
با خشم داروغه، از کار اخراج شد. او که تکیه‌گاهی نداشت، چند 
سالی نوکری خانه‌های اعیان و اشراف را کرد و وقتی توانست 
سرمایه‌ای روی هم بگذارد، سراغ همان زمین بی‌قیمت کنار 
شمس‌العماره رفت؛ زمینی خاکی و رها شده که کسی برایش 
ارزشــی قائل نبود. او آنجا را خرید، مغنی آورد، کارگر گرفت 
و تصمیم گرفت کاری کند که شــاید هیچ عقل ســلیمی در 
آن دوران دنبالش نمی‌رفت: ســاخت یک مســتراح عمومی 

خصوصی.«
نجفیان ادامه می‌دهد: »ساختار معماری موال‌ها به این صورت 
بود که دور تا دور آن حجره‌های کوچک و تاریک مستراح و در 
وسط، حوضی بزرگ پر از آب قرار داشت. کنار حوض هم تختی 
مخصوص با عنوان سکوی فرماندهی قرار گرفته بود. درست 
همانجا بود که حکمرانی رئیسی که راز سلطنتش در »لولهنگ« 
)لولهنگ‌ها چیزی شبیه آفتابه‌های سفالی‌، با بدنه‌ای کشیده 
و گردنی بلند بودند. ابتدا سفالی و زودشکن بودند؛ بعدها فلزی 
شدند و حتی در دوره‌هایی که اسراف و تفاخر به اوج می‌رسید، 
نمونه‌های نقره و طلا هم ســاخته شــد.( بود، شکل گرفت. 
آقا‌رئیس روی سکوی مخصوص می‌نشست، چوب بلندی در 
دست داشــت که ســرش قلاب فلزی بود. قلاب را در حوض 
می‌انداخت، یکی از لولهنگ‌ها را پر از آب می‌کرد، برمی‌داشت 
ـ گاه با اضطرار و گاه با  و می‌گذاشت روی زمین. مشــتری‌ها ـ

ـ باید همان را برمی‌داشتند و پولش را می‌دادند.«  خجالت ـ
نجفیان با اشاره به روایت‌های دیگر می‌گوید: »او تعیین می‌کرد 
هرکس به کدام مســتراح برود. مردم از روی شــوخی و البته 
کمی ترس، به او لقب »آقا‌رئیس« داده بودند؛ چون در لحظات 
اضطراری، همه مجبور بودند از دستوراتش اطاعت کنند. در 
طول سال‌ها، همین کســب‌وکار به ظاهر حقیر، آقا‌رئیس را 
چنان ثروتمند کرد که بعدها موال را اجاره داد و خودش صاحب 

چند ملک شد.«

محله به محله

صفحه‌آرا: سعید غفوری

قصه ساعت شوم تهران
شمس‌العماره را که ســاختند، تازه 
فهمیدند چیزی کم اســت؛ همان 
خلئــی کــه در بناهــای فرنگی با 
یک ســاعت آهنگین پر می‌شــد. 
از همیــن‌رو میــرزا علی‌اکبرخان 
ساعت‌ساز، از مشهورترین استادان 
آن روزگار را فراخواندند تا ساعتی 
برای عمارت بســازد که هم چشم 

پر کند و هم اعتبار بنا باشد؛ ساعتی که کوکی بود 
و همه تعمیرات و کوک آن تحت نظر خود او انجام می‌شــد. 
رسول نجفیان با بیان اینکه این ســاعت، برخلاف ظرافت و 
زیبایی‌اش، خیلی زود به »ســاعت شوم« شهر معروف شد، 
می‌گوید: »صدای زنگ‌های بلند آن در شب، تهران کوچک 
را می‌لرزاند. مردم را از خواب می‌پراند و بچه‌ها را می‌ترساند. 
در این میان شکایت‌ها که به دربار رسید، شاه دستور داد روی 
ساعت نمد ببندند؛ اما همان صدای ملایم‌شده‌اش هم گوش 
فلک را کر می‌کرد.« نجفیان با اشاره به داستان‌های بدشگونی 
که به این ساعت نسبت می‌دادند، ادامه می‌دهد: »مثلًا روایت 
2جغد نحس که 3روز قبل از ترور ناصرالدین‌شاه، از محفظه 
ساعت بیرون آمدند و روی میله‌ای که پرچم درباری داشت، 
نشستند و جیغ کشیدند و 3روز بعد شــاه ترور شد، یکی از 
همان‌هاست. ماجرای دیگر مربوط به کلاغ‌هایی بود که 3روز 
پیش از سرنگونی محمدعلی‌شاه، پرچم سلطنتی را تکه‌تکه 
کردند و چند روز بعد شــاه شکست خورد و به سفارت روس 
پناه برد. آن‌روزها مردم چنیــن ماجرایی را هم به نامیمونی 

ساعت ربط می‌دادند.« 
او در ادامه به عروسی دختر مظفرالدین‌شاه، با پسر مؤیدالدوله 
)حاکم وقت تهران( به‌عنوان یکی دیگر از وقایع عجیب ساعت 
شــمس‌العماره اشــاره می‌کند و می‌گوید: »هنگام برگزاری 
مراســم عروســی برای آنکه ضرب‌المثل »عقد دختر عمو و 
پسرعمو در آسمان بسته شده« مصداق عینی پیدا کند، رئیس 
تشریفات دربار طرح تازه‌ای می‌ریزد و تصمیم می‌گیرد عروس 
را از راه آسمان به خانه داماد بفرســتد. به همین دلیل هودج 
نقاله‌ای درست می‌کنند و یک سر ســیم آن را به پایه ساعت 
شــمس‌العماره و ســر دیگرش را به بادگیر خانه داماد که در 
300متری شــمس‌العماره و در گذر نوروزخان قرار داشــت 
می‌بندند ولی عروس حاضر به سوار‌شدن بر این نقاله نمی‌شود 
و ترس را بهانه می‌کند و در نهایت با کالسکه تشریفاتی به خانه 
بخت می‌رود، اما چند‌ماه بعد، این ازدواج به جدایی انجامید و 

مردم این اتفاق را هم به نحسی همان ساعت نسبت دادند.«

روایت تهران

زهرا بلندی| خبرنگار | در پررفت‌وآمدترین ساعت روز، جایی که خیلی از افراد نسخه به‌دست 

میان داروخانه‌ها و داروفروشان رفت‌وآمد می‌کنند، هنوز سایه تاریخ روی سنگفرش‌ها افتاده گزارش
است؛ خیابانی که هر دکانش یک قصه و هر گوشه‌اش پر از ردپای مردمی است که این مسیر 
را زندگی ‌کرده‌اند. اینجا ناصرخســرو است؛ خیابانی که قرار اســت همراه با رسول نجفیان، هنرمند و 
تهران‌پژوه، قدم‌به‌قدم در آن راه برویم تا برایمان از روایت‌های تاریخی‌اش بگوید؛ از دارالفنون و نخستین 
دکان‌های تهران گرفته تا ساختمان شمس‌العماره که کماکان چون نگینی بر قلب این خیابان می‌درخشد.

همراه با رسول نجفیان در معبری که هر تکه‌اش ماجرایی تاریخی دارد

قصه‌های نخستین خیابان مدرن تهران

قصه دارالفنون
از میدان توپخانه قدیم به سمت جنوب و خیابان 
ناصرخسرو پیش می‌رویم، در ضلع شرقی خیابان، 
یکی از کهن‌ترین بنیادهای آموزشی نوین ایران 
قرار گرفته است که به کوشــش میرزا تقی‌خان 
فراهانــی، وزیر نامــدار ناصرالدین‌شــاه قاجار، 
بنیانگذاری شد. رسول نجفیان روبه‌روی دارالفنون 
می‌ایســتد و می‌گوید: »امیرکبیــر دارالفنون را 
در شمال‌شرقی ارگ ســلطنتی که پیش از آن 
سربازخانه بود، ســاخت و این بنا روز نهم دی‌ماه 
سال1231شمسی درست 13روز قبل از قتلش 
افتتاح شد. دارالفنون نخستین مدرسه‌ای بود که 
رشته‌هایی چون طب، نجوم، موسیقی، نقاشی و 
علوم مهندسی در آن تدریس شد و نسل تازه‌ای از 
متخصصان را وارد تهران کرد. ناصرالدین‌شاه هم 
درباره این مدرسه گفته بود: امیرکبیر این مدرسه 
را تأسیس کرد، حالا آدم‌ها باســواد می‌شوند و 
دیگر به حرف ما شاهان و بزرگان گوش 
نمی‌دهند. همین موضوع هم 
جان امیرکبیــر را گرفت و با 
امضای خود ناصرالدین‌شــاه 

کشته شد.«

تجارتخانه داروی تهران کجا بود؟
قهوه‌خانه آینه؛ قهوه‌خانه‌ای 
مســـــجد  روبـــه‌روی 
امام‌خمینی‌)ره( )شاه‌سابق( 
اســت که روزگاری پاتوق 
تعزیه‌خوان‌ها و مرکب‌داران 
تکیــه دولت بود. رســول 
نجفیان می‌گوید: »10سالم 
بود کــه بــرای اولین‌بار به 
داخل ایــن قهوه‌خانه رفتم. 
انگار وارد صحنه تئاتر شده 

بــودم. قهوه‌خانه فقط محل نوشــیدن چای 
نبود؛ پرده‌خانه‌ای بود برای نمایش زندگی.« 
نجفیان در ادامه با اشاره به داروخانه»شورین«  
ادامه می‌دهد: »اینجا در گذشــته به یکی از 
تجارتخانه‌های دارو معروف بود. شورین یک 
داروساز آلمانی بود که به استخدام دولت قاجار 
درآمده بود. او در دارالفنون داروسازی تدریس 
می‌کرد و داروخانه‌ای به سبک اروپایی‌ها و به 
نام خودش در خیابان ناصرخســرو داشت که 
داروهای مخصوص اروپایی‌های مقیم تهران 
و ســفارتخانه‌ها را تأمین می‌کــرد.« به‌گفته 

نجفیان 2دکان بزرگ به نام‌های »تجارتخانه 
کاشانی« و »دکان میرزا غلامعلی دوافروش« 
از قدیمی‌ترین بنیانگذاران نسخه‌های طبی در 

تهران اینجا بوده است.

از نخستین دوچرخه‌سازی‌ تا بندتنبان‌فروشی
کمی جلوتر،  به نخستین دوچرخه‌سازی که 
در این خیابان قرار داشت، می‌رسیم. نجفیان 
می‌گوید: »حسین‌آقا شــیخ، نخستین کسی 
بود که ایــن کار را آغاز کرد، هــم دوچرخه 
می‌فروخت، هم تعمیر می‌کرد و هم چرخ اجاره 

می‌داد. سیگارفروش‌ها، از دیگر دکان‌های مهم 
و جالب در این خیابان بودند و عباس سیگاری 
از چهره‌های معروف این خیابان به حســاب 

می‌آمد. 
نکته عجیب اینکــه آن‌روزها کنــار توتون و 
چپق، »بندتنبــان« هــم می‌فروختند! زیرا 
توتون‌های تازه‌ چنان تند بود که مشــتری‌ها 
هنگام چپق‌کشیدن به سرفه می‌افتادند و بند 
شلوارهای پارچه‌‌ای‌شان پاره می‌شد. بنابراین 
خرید توتون بدون خرید یک بندتنبان اضافه، 

کار عاقلانه‌ای نبود!«

به شــمس‌العماره که می‌رســیم، خیابان رنگ دیگری پیدا 
می‌کند؛ انگار ناگهان با ماشین زمان به دل تاریخ سفر می‌کنیم. 
رسول نجفیان درباره شمس‌العماره ایســتاده اینگونه روایت می‌کند: 
»ناصرالدین‌شاه پس از نخستین ســفرش به فرنگ، دستور داد خانه‌های 
گلی را خراب کنند و جای آنها ساختمانی به سبک ساختمان‌های اروپایی 

بسازند که از هرجای شهر قابل دیدن باشد. او یکی از معماران معروف را برای ساخت 
آن استخدام کرد اما حین انجام کار هر شاهزاده‌ای که به محل ساخت‌وساز می‌آمد، 
دستور تازه‌ای می‌داد؛ در این میان معمارِ بیچاره اسکلت را ساخت و فرار کرد. شاه 
که از این بی‌نظمی برآشفته بوده، دستور می‌دهد معمار را بازگردانند تا این‌بار تحت 
نظر خودش بنا را بسازد و این‌چنین شد که شمس‌العماره به شکل نهایی‌اش درآمد.«

بلندپروازی شاه در آینه تاریخ
مکث


